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رودر رو 

متهم اصلی پسر جوان ریز نقش و تر و فرزی است که یک 
گروه چهار نفری  را مدیریت می کند. به گفته خودش از 
 شهرستان برای کار به تهران آمده اما به سرقت روی آورده و سر از بازداشتگاه 

در آورده است. با او وارد گفت وگو شده و سرصحبت را باز کردم.

  چند ساله هستی؟
30 سال دارم.

 اهل کجایی؟
یکی از شهرستان های اطراف تهران.

 تحصیلاتت چقدر است؟
بـه زور دیپلمـم را گرفتـه و بـه خاطـر شـرایط مالـی ادامـه نـدادم و خیلـی زود مشـغول کار شـدم. 

البتـه علاقـه ای هـم بـه درس خوانـدن نداشـتم.

 ازدواج کرده ای؟
نه. مجردم.

 اعتیاد داری؟
نه نیستم.

 امروزه از روی ظاهر افراد نمی توان تشخیص داد.
البته شما درست می گویید. نوع مواد و میزان مصرف مهم و تاثیرگذار است.

 بگذریم؛ برویم سر اصل مطلب. به چه جرمی دستگیر شده ای؟
به جرم سرقت تلفن همراه و کلاهبرداری.

 باندی عمل می کردی؟
باند که نمی توان گفت. چهارنفر بودیم و با دو موتور کار می کردیم.

 رئیس گروه بودی؟
بله برنامه ریزی، مدیریت کارها و تقسیم اموال با من بود.

 از نحوه سرقتت بگو.
اولا کـه فقـط گوشـی های گرانقیمـت سـرقت می کردیـم کـه هـم از فـروش گوشـی سـود ببریـم هـم 

از شـگرد کلاهبرداری مـان اسـتفاده کنیـم.

 شگردتان چه بود؟
پس از سرقت تلفن همراه، هرطور شده قفل گوشی را باز می کردیم. البته بعضی گوشی ها قفل 

نداشـتند و کار ما بسـیار راحت می شـد ولی بعضی گوشـی ها هم هرکاری می کردیم، قفل شـان 

بـاز نمی شـد و نمی توانسـتیم کاری انجـام بدهیـم و آنهـا را می فروختیـم. بعـد بـا ارسـال پیامـک 

بـه افـرادی کـه طـی چنـد روز گذشـته خیلـی بـا مالباختـه در ارتبـاط بودنـد، درخواسـت واریـز 

مبالغـی بـرای رفـع مشـکلات اورژانسـی می کردیـم. مثـلا می گفتیـم: »سـلام، یکـی از دوسـتانم در 

بیمارسـتان اسـت و مشـکلی برایـش پیـش آمـده، پـول داری برایـش سـه تومـان جابه جـا کنـی؟ 

 . فوریـه، گوشـیم افتـاده تـوی آب صـداش درنمی آیـد، نتوانسـتم زنـگ بزنـم. داری برایـش بریـز

خـودم خیلـی زود پـول را بـه تـو پـس می دهـم. فقـط همیـن الان می خواهـد. ممنـون جبـران 

گـه نـداری اشـکال نـدارد از یکـی دیگه می گیـرم.« بعـد شـماره کارت هایـی کـه معمـولا  می کنـم. ا

مـال افـراد معتـاد بـود و بـه ازای مبالـغ کمـی، کارت هـا را از آنهـا می خریدیم، برایشـان ارسـال کرده 

و آنهـا هـم بـه دلیـل اعتمـادی کـه بـه صاحـب خـط داشـتند پـول را واریـز می کردنـد و تا مالباخته 

بـه خـودش بیایـد و اطرافیانـش متوجـه سـرقت گوشـی اش شـوند، کلـی پـول بـه جیـب می زدیـم 

و بعـد گوشـی را بـه مالخـر می فروختیـم.

 چطور دستگیر شدید؟
در یکی از سـرقت ها به دلیل این که باران آمده و زمین لیز بود، کنترل موتور از دسـتم در رفت 

و من و همراهم زمین خوردیم و مالباخته که دنبال مان می دوید، با کمک مردم دستگیرمان 

کرده و تحویل پلیس دادند. بعد به دلیل شکایت چند نفر و چهره نگاری، لو رفتیم.

 دو نفر دیگر که با شما کار می کردند، کجا هستند؟
اطلاعی از آنها ندارم.

 پشیمانی؟
خیلی زیاد. من از شهرستان برای کار و درآمد به تهران آمدم اما متاسفانه آشنایی با چند فرد 

خلافکار و درآوردن پول زیاد و بی زحمت وسوسه ام کرد. وگرنه دنبال این داستان ها نبودم.

اخاذی بعد از سرقت موبایل

رئیـس پلیـس فضـای تولیـد و تبـادل اطلاعـات 
پایتخت، راهکارهایی برای حفاظت از کودکان 

در شـبکه های اجتماعـی ارائـه داد.
گـودرزی در ایـن  سـرهنگ داوود معظمـی 
بـاره گفـت: یکـی از روش هـای درسـت 
والدگـری در فضـای مجـازی، 
همراهی و ارتباط 

گاه سـازی فرزنـدان نسـبت  صمیمانـه و همچنیـن آ
بـه خطرهـا و تهدیدهـای فضـای مجـازی و دانسـتن 
ایمنـی اسـت. عـدم همراهـی والدیـن بـا فرزنـدان در 
فضای مجازی، عامل اصلی آسیب دیدن آنان است 
.والدیـن می تواننـد از طریـق فضـای مجـازی و برخـی 
سایت های آموزشی نسبت به یادگیری و ارتقای سواد 
سایبری خود اقدام و از کودکان خود در فضای مجازی 
همانند فضای حقیقی محافظت کنند. والدین باید 
به کودکان بیاموزند در صورت مشاهده هرگونه محتوا 

حفاظت از کودکان در شبکه های اجتماعی
هشدار

خودت را معرفی کن.

محمود ۵0 ساله هستم.
سابقه داری؟

 خیر
چرا دست به سرقت زدی؟ 

مشـکل مالی داشـتم و مغازه بسـیار طلا داشـت و 
برای صاحب طلافروشی مشکلی پیش نمی آمد.

صاحب طلافروشی را می شناختی؟ 
خودم آنجا کار می کردم. کارمند طلا فروشی بودم.

نقشه سرقت را چگونه کشیدی؟ 
با همکاری دوستم و یکی از اقوام.

چگونه سرقت کردید؟ 

نیمـه شـب وارد طلافروشـی شـدیم و طلاهـا را 
کردیـم. بعـد هـم هـارد دوربین هـا را بـا  سـرقت 

بردیـم. خودمـان 
بعد از سرقت چکار کردید؟ 

طلاهـا را بـه خانـه یکـی از اقوامـم بـردم و مخفـی 
کـردم تـا آب هـا از آسـیاب بیفتـد و بعـد بفروشـم.

موفق به فروش هم شدی؟
نه. سر یک هفته آمدند و دستگیرم کردند. مجبور 
شدم یوروها و طلاها را پس بدهم. می خواستم 
با فروش طلاها زندگی راحتی برای خودم درست 
کنم. آخر عمری بدون پول بودم و نمی خواستم 

این طوری ادامه دهم.

می دانی چه می شود؟

 تمـام آبرویـم رفتـه و بایـد الان در زنـدان بمانـم. 
 انگشت نمای فامیل و دوستان شده ام. نمی توانم

 در چشم صاحب طلافروشی نگاه کنم. 

از  میلیاردی  سرقت  اصلی  طراح  و  است  ساله   50 مهدی یکه سادات

طلافروشی در شرق تهران، وقتی لو رفت که ردپایش در تپش  
سرقت کشف شد. در ادامه، گفت وگو با متهم را می خوانید.

با انگیزه آزار و اذیت زنان و دختران و در پوشش راننده مسافربر ،پس از سوار کردن زنان 
از مسیر اصلی خارج و نقشه شیطانی اش را اجرا می کرد. او در آخرین شکارش ناموفق 
بود و زن جوان خودش را از خودرو به بیرون پرتاب کرد و کلید دستگیری مرد جوان را 
به پلیس داد تا خیلی زود از سوی ماموران  پلیس غرب استان تهران شناسایی و دستگیر 

شود. در ادامهرگفتگو با مرد شیطان صفت را می خوانید.

 خودت را معرفی کن.
نادر ۲۸ ساله هستم. 

 سابقه داری؟ 
بلـه. چندبـار بـه اتهـام مواد مخدر و سـرقت 

زنـدان رفتم.
 اعتیاد داری؟

بله. در حال حاضر شیشه مصرف می کنم. 
 به چه اتهامی دستگیر شدی؟ 

سرقت و آزار و اذیت زنان. 
 طعمه هایت را چگونه 

انتخاب می کردی؟ 
با پرایدم در خیابان پرسه می زدم و زنان را 
در پوشـش مسـافرکش سـوار کرده اما تغییر 
مسیر می دادم و در نقاط تاریک و خلوت، 

نقشه ام را عملی می کردم. 
 چند نفر را مورد آزار و اذیت قرار دادی؟ 

یادم نمی آید. 
 بیشتر در کدام نقاط به این کار 

دست می زدی؟ 

در شهرهای غرب استان تهران، ولی بیشتر 
در شهریار بود. 

 نمی ترسیدی دستگیر شوی؟ 
مـن شیشـه می کشـیدم و حالـت عـادی 
نداشـتم. برایم هم مهم نبود در آن لحظه 

چـه اتفاقـی می افتـد. 
 بعد از نقشه شیطانی چه می کردی؟ 
کیـف و تلفـن همـراه زنـان را می گرفتـم و از 

خـودرو بـه بیـرون پرت شـان می کـردم. 
 اموال سرقتی را چه کردی؟

امـوال را می خواسـتم بفروشـم امـا قبـل از 
فـروش دسـتگیر شـدم. 

 چگونه دستگیر شدی؟ 
یـک زن از خـودرو بیـرون پریـد و توانسـت 
از دسـتم فـرار کنـد. او شـماره خـودرو را بـه 

گیـر افتـادم. پلیـس داد و 
 می دانی چه بلایی سر زنان آوردی؟ 
. آن زمـان اصـلا نمی فهمیـدم چـکار  خیـر

کنـم. بعـد از کشـیدن شیشـه از خـود  مـی 

می شـدم.  بی خـود 
 می دانی چه مجازاتی در انتظارت 

است؟
. شاید چندسالی به زندان بیفتم.   خیر

 ولی تو زندگی زنان و دختران را 
سیاه کردی؟

نمـی خواسـتم این گونـه شـود و متاسـفم. 
نمی دانـم چـه بگویـم.

شیشه می کشیدم و نمی فهمیدم چه کردم

ی  مژده مظهر

تپش  

رویای زندگی راحت با طلاهای سرقتی


